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ــات در  ــن موضوع ــر، از مهم‌‌تری ــتقات منظ ــوبات و مش ــواع منس ــاص ان ــای خ ــی ویژگی‌‌ه ــد‌ه| بررس چکی
حــوزۀ شــناخت و مطالعــۀ منظــر به‌شــمار مــی‌‌رود. عبــارت »منظــر ایرانــی« اشــاره بــه جنبه‌‌هــای خاصــی 
ــه  ــت قابل‌توج ــم اهمی ــت. علیرغ ــز اس ــردی نی ــای منحصربه‌ف ــد ویژگی‌‌ه ــع، واج ــه طب ــه ب از آن دارد ک
شــناخت معنــی و مفهــوم منظــر ایرانــی، جایگزیــن، مصادیــق و نمونه‌‌هــای آن مــورد اشــاره قــرار می‌‌گیــرد 
و چیســتی و ذات آن نادیــده گرفتــه شــده اســت؛ همیــن امــر موجــب شــده تــا ایــن مفهــوم دچــار تکثــر 
معنایــی شــده و مفاهیــم متعــدد و بعضــاً نامتجانســی از آن متبــادر شــود. براین‌اســاس در پژوهــش حاضــر، 
ــن  ــا ضم ــت ت ــده اس ــه ش ــی پرداخت ــر ایران ــوم منظ ــل مفه ــه ذات و اص ــانه ب ــردی هستی‌‌شناس ــا رویک ب
ــور  ــش، به‌منظ ــن پژوه ــود. در ای ــق ش ــوم تدقی ــن مفه ــل ای ــازندة آن، در اص ــر س ــاد و عناص ــریح ابع تش
ــدا عناصــر ســازندۀ منظــر  ــی- توصیفــی و اســتنادی، ابت ــا روشــی تحلیل ــی، ب تبییــن مفهــوم منظــر ایران
ــورد  ــا م ــودن آنه ــش، ایرانی‌ب ــت بخ ــای هوی ــناخت مؤلفه‌‌ه ــا ش ــه ب ــده‌‌ و در ادام ــی ش ــایی و معرف شناس
بحــث قــرار گرفتــه اســت. براین‌اســاس ایرانی‌بــودن منظــر منــوط بــه وجــود و میــزان اثرگــذاری عناصــر 
ــی را  ــی اســت کــه هــر کــدام دســته‌‌ای از جنبه‌‌هــای هویت‌بخــش ایران ــت مل ــا هوی ــوع ب طبیعــی و مصن
دربــر می‌‌گیرنــد و همچنیــن انســان بــا فرهنــگ ایرانــی، به‌عنــوان عنصــری بــا بیشــترین ظرفیــت تجلــی 

هویــت ایرانــی در پدیدآمــدن منظــر شــناخته شــده اســت.
واژگان کلید‌ی|   ایرانیت، عناصر، هویت، انسان، فرهنگ.
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مقد‌مـه| منظـر را می‌‌توان محصول رابطۀ دو سـویه و رفت و برگشـتی 
میان انسـان و محیط دانسـت؛ پدیده‌‌ای که خواسـته یا نخواسـته از آغاز 
حضـور و نقش‌آفرینـی انسـان در محیط پیرامون خـود همـراه او بوده و 
تأثیر و تأثر ملموس و ناملموسـی بر نحوۀ زندگی و قضاوت‌‌های او داشـته 
اسـت. کلی و جامع بودن مفهوم منظر از یک سـو و پیچیدگی‌‌ لایه‌‌های 
آن نیـز از سـوی دیگـر موجب شـده اسـت واژۀ »منظر« در هم‌‌نشـینی 
بـا سـایر کلمـات و عبـارات اسـتفاده شـود تا تمرکـز بر جنبـه‌‌ای خاص 
یـا کیفیتـی ویـژه از آن مـورد تأکیـد قرار گیـرد. منظـر فرهنگی، منظر 
آیینـی، منظـر صنعتی، منظر طبیعـی و مـواردی از این دسـت، همگی 
ترکیب‌‌هایی هسـتند کـه جنبه، ویژگی و یـا رویکردی خـاص از مفهوم 

منظـر را مورد نظر و بررسـی قـرار می‌‌دهند.
عبـارت »منظـر ایرانـی« از جملـه عبـارات پرتکـرار در حـوزۀ مطالعه و 
شـناخت منظر اسـت. ترکیـب دو واژه منظـر به‌عنوان اسـم و موصوف و 
واژۀ ایرانی در مقام صفت، بیانگر کیفیت خاصی از منظر اسـت که آن را 
واجد ویژگی‌‌هایی خاص می‌‌کند. علیرغم اسـتفادۀ متعـدد از این عبارت 
در زمینه‌‌هـای تحقیقاتـی گوناگون، هنوز معنـا و مفهوم و کیفیت خاص 
مـورد نظـر آن، آنچنـان که باید مشـخص و تبیین نشـده اسـت. هنگام 

اسـتفاده از عبـارت منظر ایرانـی، عمدتاً مناظر ایـران و یا مصادیق منظر 
ایرانـی نظیـر باغ ایرانی یا میدان‌‌ها و خیابان‌‌های شـهرهای سـنتی ایران 
مـورد بحـث قـرار می‌‌گیرد و بیـان مفهـوم ایرانی‌بودن منظـر، به معنای 
جوهـره‌‌ای که این منظر را از سـایر مناظر متمایـز می‌‌کند، مغفول مانده 
اسـت. در همیـن راسـتا در این پژوهـش، ابتدا مفهوم منظر بررسـی و از 
طریق تفکیک عناصر سـازندة آن بازشناسـی شـده اسـت. سپس ضمن 
مطابقت با شـاخص‌‌های هویت‌‌بخش، ظرفیت تجلـی مؤلفه‌‌های ایرانیَت 
در هرکدام از عناصر شناسـایی و در نهایت، از سـنتز دو مرحلۀ پیشـین، 

مفهوم منظر ایرانی و کیفیت آن تشـریح و بازتعریف شـده اسـت.

پرسش‌‌های پژوهش
ایـن پژوهش به‌دنبال پاسـخ به این سـؤالات اسـت که منظـر ایرانی به 
چـه کیفیتـی از مناظـر موجـود اشـاره دارد؟ آیا هر منظـر پدیدآمده از 
عناصر موجود در سـرزمین ایران یا ساخته‌شـده توسـط انسـان ایرانی، 

منظـر ایرانی تلقی می‌‌شـود؟

روش پژوهش
ایـن مطالعـه، پژوهشـی کیفـی با روشـی ترکیبـی از شـیوة تحلیلی- 
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توصیفی و اسـتنادی اسـت. مطابق با اهداف پژوهش، منابع کتابخانه‌‌ای 
در قالـب مقـالات و کتب معتبر بررسـی و آرای صاحب‌‌نظـران پیرامون 
مفاهیـم و مبانـی نظـری »منظر« و »هویت« تحلیل شـد تـا عناصر و 
مؤلفه‌‌های آن شناسـایی شـوند. سپس به شیوۀ استنباطی و استنتاجی 

بـه تبییـن رابطۀ میان مفاهیم پرداخته شـده اسـت. 

پیشینۀ پژوهش
مطالعـات انجام‌شـده پیرامـون هویـت ایرانـی منظـر را می‌‌تـوان بـه 
چند دسـته تقسـیم کرد؛ دسـته‌‌ای از مطالعـات با رویکـردی معمارانه 
و کالبـدی، نظام‌‌هـای سـاختاری و شـکلی منظـر ایرانـی را بررسـی 
کرده‌‌انـد )اخـوت و همـکاران، 1388(. دسـته‌‌ای دیگـر صرفـاً طیـف 
خاصـی مناظـر ایرانی ماننـد باغ ایرانـی به‌عنوان یکی از برجسـته‌‌ترین 
مصادیـق آن و یا منظر شـهری ایـران را بررسـی کرده‌‌اند؛ نظیر مطالعه 
پیرامون عوامل هویت‌‌بخش کالبدی در سـاختار شـهر ایرانی-اسلامی 
)دنبلـی و همـکاران، 1397(. برخـی از مطالعـات نیـز جوهـرۀ منظر 
ایرانـی را بررسـی کرده‌‌اند؛ در ایـن میان منصوری و جـوادی )1397(، 
منظر ایرانی را برآمده از همنشـینی سـه عنصر آب، درخت و چارتاقی 

می‌‌داننـد کـه گونه‌‌ای خـاص از فضـا را پدید مـی‌‌آورد. 

مفهوم منظر 
بـه فراخـور پیچیدگی ماهیت منظـر، ارائۀ تعریف دقیق و روشـن از آن 
نیـز همواره چالشـی بـرای صاحب‌‌نظـران حوزه‌‌های مختلـف مرتبط با 
منظر بوده اسـت. گسـتردگی مفهوم منظر از یک سـو و تغییرات مداوم 
پارادایم‌‌های فکری غالب در جهان از سـوی دیگر، موجب شـده است تا 
تعاریف متعدد و بعضاً نامتجانسـی از منظر ارائه شـود. گذر از دوگانگی 
فلسـفی دکارت و جدایی میان سـوژه و ابژه، ذهن‌‌گرایی عصر رنسانس، 
انقلاب صنعتـی در قـرن هجدهـم و ظهور فلسـفۀ پست‌مدرنیسـم از 
جملـه رویدادهایـی اسـت کـه مفهـوم و بـه طبـع آن تعریـف منظر را 
دگرگـون سـاختند )مثنـوی و همـکاران، 1400، 22-37(. در عصر 
حاضـر تعاریـف تک‌بعُـدی از منظـر و متمرکز بر جنبه‌‌هـای محدودی 
از آن، جـای خـود را بـه تعاریـف کل‌‌گرا با درنظرگرفتن سـاحت عینی 
و ذهنـی منظـر داده‌‌انـد. در میـان تلاش بـرای تدقیق تعریـف منظر، 
آنچـه اهمیـت دارد شـناخت مفهـوم منظـر از لحاظ هستی‌شناسـی و 
ماهیـت وجـودی آن اسـت. آن‌چـه مـورد توافـق اسـت ایـن اسـت که 
اگـر چـه منظـر تا کنون بـا رویکردهای مختلـف و به تأثـی از تخصص‌‌ 
در حوزه‌‌هـای مختلف نظیـر جغرافیا، طراحی محیط‌زیسـت، معماری، 
معمـاری منظر، طراحی شـهری و جامعه‌شناسـی تعریف شـده اسـت 
)ماهـان و منصـوری، 1396(، امـا همـۀ تعاریـف در ماهیـت منظـر 
اتفـاق نظـر دارنـد و آن را حاصـل تعامـل انسـان بـا محیـط می‌‌دانند؛ 
محیـط بـه معنـای آن‌چـه پیرامون انسـان قـرار دارد و بسـتر زیسـت 
او را تشـکیل می‌‌‌دهـد و انسـان کـه بـا جهان‌‌بینـی و نگـرش خـود به 
جهـان، در صـدد تعامـل با محیـط بر می‌‌آیـد، دو رکن وجـودی منظر 
هسـتند. منظر ماهیتـی مکان‌‌مند، متأثـر از تجربۀ انسـان در فضا دارد 

)منصـوری، 1389(؛ بـه عبارتی دیگر، پدیـده‌‌ای عینی-ذهنی ، پویا و 
نسـبی اسـت کـه محصـول تعامل انسـان با محیـط و جامعه بـا تاریخ 

اسـت )منصوری، 1394(.

عناصر منظر
منظـر به‌عنوانـی محصـول فرایند ادراک انسـان، مشـتمل بر دسـتگاه 
»ادراک‌کننـده«‌‌ای اسـت کـه در تعامـل بـا دسـتگاه »ادراک‌شـونده«، 
فراینـد ادراک را شـکل می‌‌دهـد. اگرچـه در نظریـات مفهـوم منظـر 
افتـراق وجـود دارد، امـا وجـود یـک الگـوی ادراکـی، موردتوافـق اکثر 
صاحب‌‌نظـران اسـت. ادراک منظـر به‌واسـطة فرایندهایـی ذهنی انجام 
می‌شـود کـه برخواسـته از ارتبـاط انسـان بـا محیـط پیرامـون اسـت؛ 
انسـان به‌تنهایـی، به‌عنوان فـرد و یا در غالـب گروهی از افـراد به‌عنوان 
جامعـه، ادراک‌کننـدۀ منظـر اسـت )همتـی و صابونچـی، 1400(. 
مطابـق با هدف این پژوهـش، تمرکز بر مؤلفه‌‌های ادراک‌شـوندۀ منظر 
خواهـد بـود. ایـن مؤلفه‌‌ها را به تعبیـری می‌‌توان عناصر سـازندۀ منظر 
دانسـت کـه ابعـاد ذهنـی و عینـی منظـر را پدیـد می‌‌آورنـد و فراینـد 
ادراک از خلال ترکیـب و هم‌‌نشـینی آنهـا شـکل می‌‌گیـرد. منظـر از 
یک‌سـو متأثـر از انسـان و نحـوۀ زیسـت او اسـت و از سـوی دیگـر بـر 
تمـدن، فرهنگ و شـیوۀ زندگی انسـان اثر می‌‌گذارد؛ از یک سـو تحت 
فرهنـگ مسـتقل دیده می‌‌شـود و از سـوی دیگر هر قـوم دخالت‌‌هایی 
مبتنی بر شـرایط تاریخی، فرهنگی و اقلیمی خود در منظر داشـته‌‌اند 
)منصـوری، 1383(. آنچنـان کـه سـوافیلد )1390، 137 و 143( 
اشـاره می‌‌کنـد، منظـر هـم طبیعـت اسـت، هم فرهنـگ؛ انسـان تنها 
مؤلـف منظر نیسـت، بلکه فرم‌‌هـا و فرایندهای طبیعی نیز در سـاخت 
آن نقـش دارنـد. مفاهیـم مرورشـده، ایـن نکته را روشـن می‌‌سـازد که 
دو عنصـر اصلی به‌عنوان مؤلفه‌‌های سـاخت منظر شـناخته می‌‌شـود؛ 
محیـط، بـا همـة عناصـر طبیعـی و مصنـوع خـود و انسـان به‌عنـوان 
پدیدآورنـدۀ تغییـرات در محیـط. ایـن دو گـروه در خلق هـر دو جنبة 
عینـی و ذهنـی منظـر نقـش دارنـد )تصویـر 1(. در ادامـه هـر یک از 

عناصـر سـازندۀ منظـر مورد بحـث قـرار می‌‌گیرد.
محیط••

درک مفهـوم، چگونگـی تولیـد و ادارک منظر، بدون شـناخت کافی از 
رابطة آن با محیط ممکن نخواهد بود. آنچنان که پیشـتر اشـاره شـد، 
منظـر در بسـتر محیـط شـکل می‌‌گیـرد. افـزون بر عینیـت منظر که 
ذاتـاً وابسـته بـه کالبـد و فیزیـک جهان هسـتی اسـت، ذهنیت منظر 
نیـز نیازمنـد پیش‌‌زمینه‌‌‌هایـی از ابعـاد عینی اسـت تا بتوانـد در ذهن 

تصویر 1. اجزای منظر. مأخذ: نگارنده.
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مخاطب پردازش و شخصی‌‌سـازی شـود. یکی از موضوعات مورد بحث 
و اختلاف نظـر در ایـن زمینـه، تفـاوت میـان دو مفهـوم »طبیعت« و 

»محیط« اسـت. 
موضـوع مـورد بحـث و مناقشـه در انتخـاب عبـارت »طبیعـت« برای 
کاربـرد در حوزۀ مفهـوم منظر، ماهیت طبیعی و غیرانسـانی بودن آن، 
اسـت. طبیعت به معنای آن‌‌چه پیش از انسـان بوده یا انسـان در ایجاد 
آن نقشـی مسـتقیم نـدارد، در حـوزۀ مفهـوم منظر نقصـی دارد که به 
سـبب آن، تنهـا طیـف خاصی از مناظر را شـامل می‌‌شـود. بـرای مثال 
»منظـر طبیعی« خود به‌عنوان شـاخه‌‌ای از مناظـر، با کیفیت و ویژگی 
خـاص خـود، بـه »مناظری که هیـچ تأثیر انسـانی‌‌ای در آنها شـناخته 
شـده نیسـت« اشـاره می‌‌کنـد )درودیـان، 1394(. اما در مقابـل، واژۀ 
»محیـط«، همانطـور که از تعاریـف بر می‌‌آید، می‌‌توانـد بر همۀ عناصر 
طبیعـی و مصنـوع بسـتر دلالت کنـد )همتـی و صابونچـی، 1400(. 
محیـط بـه معنای هـر آن‌چه کـه اطراف را فـرا گرفته‌‌ اسـت، از کلیتی 
سـخن می‌‌گویـد کـه با جنبه‌‌هـای مختلف منظـر هم‌‌خوانی بیشـتری 
دارد. مطابـق بـا آن‌چـه از تعاریـف منظر اسـتنباط می‌‌شـود، محیط با 
ماهیـت طبیعـی و یا مصنوع می‌‌تواند در سـاخت و ادراک منظر دخیل 
باشـد؛ بنابرایـن ایـن دسـته از عناصر سـازندۀ منظـر را می‌‌تـوان در دو 

گـروه محیط طبیعـی و محیط مصنوع جـای داد.
عناصر طبیعی محیط --

عناصـر طبیعی سـازندۀ منظر، مؤلفه‌هایی هسـتند کـه به‌طور طبیعی 
در محیـط خارجـی یافـت می‌شـوند و بـه شـکل‌گیری مناظـر کمک 
می‌کننـد. از عناصـر طبیعـی سـازندۀ منظـر می‌‌تـوان بـه ویژگی‌‌های 
زمین‌‌شناسـی، اقلیـم و شـرایط آب‌وهوایـی، منابـع طبیعی نظیـر آب، 
پوشـش گیاهـی و گونه‌‌هـای زیسـتی اشـاره کـرد. در یـک بیـان کلی 
می‌‌تـوان متصـور شـد کـه عناصـر طبیعـی به سـه شـیوۀ مختلـف بر 

سـاخت منظـر تأثیـر می‌‌گذارند:
- طبیعـت بکـر و شـرایط موجـود در هـر محیـط بـه‌‌ تنهایـی هویـت 
منحصربه‌فـرد بسـتر و منظـر خـاص خـود را بازنمایی می‌‌کنـد؛ مانند 
مناظر موجود در اقلیم بارانی، گرم و خشک، مناطق ساحلی و یا دشت 
و جنـگل. گونه‌‌هـای گیاهـی و جانوری نیـز به‌عنوان مشـخصه‌‌هایی از 
اکوسیسـتم موجود، به تنهایـی می‌‌توانند مؤلفه‌‌های سـازندۀ منظر هر 

هستند. محیط 
- عناصـر طبیعی همچنین می‌‌توانند به‌واسـطۀ ارزش‌‌های ثانویه‌‌ای که 
توسـط انسـان می‌‌گیرنـد، در غالب نماد تجلـی یابند و شـرایط را برای 
سـاخت منظـر فراهـم سـازند. آن چنـان کـه ابرقویی فـرد و صابونچی 
)1399، 31( بیـان می‌‌کننـد، » افـراد عناصر طبیعی محیط پیرامونی 
خـود را در قالـب انگاره‌‌هایـی معنایی سـامان بخشـیده و نقطۀ نظرات 

خـود را به آن نسـبت می‌‌دهند«.
از  برخـی  زمینه‌‌سـاز  می‌‌تواننـد  طبیعـی  پدیده‌‌هـای  و  عناصـر   -
فعالیت‌‌های انسـانی باشـند. محیط طبیعـی از آن جهت کـه فرصت و 
خدماتـی را در اختیـار انسـان قرار می‌‌دهد کـه تا از آن بـرای رفاه خود 
بهره‌‌بـرداری کنـد، می‌‌توانـد در تولیـد منظر منحصربه‌فرد بسـتر خود 

نقش داشـته باشـد؛ مانند مناظر پدیدآمده از کشـاورزی در زمین‌‌های 
حاصلخیـز و یـا فعالیت‌‌هایـی نظیـر حمل‌‌‌و‌نقـل آبی و ماهی‌‌گیـری در 

سواحل. 
عناصر مصنوع محیط --

مصنوعی‌بـودن چیـزی بر تغییر اوضـاع طبیعی و اولیـۀ آن دلالت دارد. 
محیـط مصنـوع نیـز در واقـع آن گونـه‌‌ای از محیط اسـت کـه با دخل 
و تصـرف و تغییـر در اوضـاع ابتدایـی و طبیعـی آن پدیـد آمده اسـت. 
اگـر طبیعـت را قائـل به عناصر، پدیده‌‌هـا و فرایندها بدانیـم، در مقابل، 
مصنوعی‌بـودن نیـز محـدوده به عناصر نمی‌‌شـود و متوجـه پدیده‌‌ها و 
فرایندهـا نیز می‌‌شـود. برای مثـال نه‌تنها عناصر مصنوعـی مانند بناها 
و اشـیا صنعتـی در محیـط وجـود دارد، بلکـه عباراتی نظیـر »دریاچۀ 
مصنوعـی« نیـز به گونـه‌‌ای از برهم‌زدن شـرایط طبیعی و پدیـدآوردن 
بسـتری جدید بـا اهـداف گوناگـون اشـاره دارد. این عناصـر می‌‌توانند 
مقیـاس متفاوتـی از اشـیا )مانند المان شـهری(، تـوده )ماننـد ابنیه و 
سـازه‌‌ها(، فضا )مانند فضاهای باز شـهری و پارک‌‌ها( و زیرسـاخت‌‌های 

شهری را شـامل شوند. 
انسان••

نقش و حضور انسـان در مفهوم منظر قائل به دو سـاحت در هم‌‌تنیده 
امـا کاملاً متمایز اسـت. انسـان نه‌تنها به‌عنـوان مخاطب منظـر آن را 
درک می‌‌کنـد و در نقـش ادراک‌کنندۀ منظر ظاهر می‌‌شـود، بلکه خود 
به‌عنـوان عنصـر سـازنده، در تولیـد منظـر نیـز نقـش دارد. ایـن جنبه 
از حضـور انسـان در مقـام ادراک‌کننـدۀ منظـر، پیوسـته مـورد توجـه 
پژوهشـگران و صاحب‌‌نظـران ایـن حـوزه بـوده اسـت؛ امـا در مقابـل، 
پرداختـن به نقش انسـان به‌عنـوان سـازندة منظر مغفول مانده اسـت 
)تصویـر 2(. مطابـق بـا اهـداف ایـن پژوهش، شـناخت نقش انسـان و 

تأثیـر او در پدیدآمـدن منظـر مـورد تأکید قـرار می‌‌گیرد.
مـرور مبانـی نظـری و مفاهیم ارائه‌شـده پیرامون رابطۀ انسـان و منظر 
نشـان می‌‌دهد آن بخش از رابطه که انسـان را نه به‌عنوان ادارک‌کننده 
بلکـه به‌عنـوان پدید‌آورنـدۀ منظر مـورد مطالعه قـرار می‌‌دهـد، به‌طور 
کلی در غالب سـه مفهوم بیان شـده اسـت؛ »منظر فرهنگی«، »منظر 

مردمـی« و »منظر آیینـی« )جدول 1(.
بـا وجـود تعابیـر مختلف و تفاوت در جزئیات، هر سـه مفهوم یاد شـده 
ریشـه‌‌هایی مشـترک در مفهوم اصلـی منظر دارنـد. تفاوت‌‌های موجود 
ناشـی از تمرکز بر جنبه‌‌هایی خاص از تعامل انسـان و محیط پیرامون 
خـود اسـت کـه در هـر گونـه از مناظر یادشـده، به نوعی شـاخص‌‌تر از 
ابعاد دیگر آن اسـت. انسـان با تغییر شـکل‌دادن بسـتر زیسـت خود و 

تصویر 2. عناصر سازندۀ منظر. مأخذ: نگارنده.



22 21 شمارۀ 68پاییز  1403

بازشناسی مفهوم »منظر ایرانی« مبتنی بر عناصر سازندۀ آنمهدی نصیریان

ایجـاد ارتبـاط میـان عناصـر طبیعی نظیـر هـوا، زمیـن و آب و آن چه 
پدید می‌‌آورد نظیر سـکونتگاه‌‌ها و سـاختمان‌‌ها، بقـای خود را تضمین 
می‌‌کنـد و مناظـری خلق می‌‌کند که دارای عملکـرد، معنا و جنبه‌‌‌‌های 
هنری هسـتند )اسـپیرن، 1384، 34(. بنابر آنچه اشـاره شـد، انسان 
در تولیـد هـر دو جنبـۀ عینـی و ذهنـی منظر نقـش دارد؛ بـه عبارتی 
انسـان هـم در طبیعـت دخـل و تصـرف کـرده و تغییـرات کالبـدی و 
عینـی ایجـاد می‌‌کند، هم بعد ذهنی منظـر زاییدۀ فرایندهـای ادراکی 

و ذهنـی او اسـت )تصویر 3(.

هویت ملی
و شـکل‌‌گیری  ایجـاد وحـدت  عوامـل  مهم‌‌تریـن  از  ملـی  هویـت 
روح جمعـی یـک ملـت اسـت که موجـب تمایـز ملت‌‌هـا از یکدیگر 
می‌‌شـود و بزرگتریـن عامل ایجـاد وفاق اجتماعی و اسـتواری ارکان 
جامعـه اسـت که هـر ملتی حتی بدون گذشـتة تاریخـی طولانی به 

آن نیازمنـد اسـت )ربانـی،1381؛ حسـنی‌‌فر و عبـاس‌‌زاده مرزبالـی، 
1399(. مراد از ملت، گروهی از انسـان‌‌ها با سـرزمین، فرهنگ، زبان 
و تاریـخ منحصربه‌فـرد و مشـترک خود اسـت )احمـدی، 1388(. با 
نگاهـی بـه آرای صاحب‌‌نظران، می‌‌تـوان مؤلفه‌‌های اصلـی و پرتکرار 
هویـت ملـی را برشـمرد. هفـت مؤلفه اصلی سـازندۀ هویـت ملی در 

جدول 2 مرور شـده اسـت.  

پژوهشگرانویژگی و جنبه‌‌های شاخصعنوان

گی
هن

 فر
ظر

من

برآمده از تعامل میان انسان، زیست، آداب‌ورسوم و آیین او با طبیعت در طول زمان است؛ 
آگاهانه به‌وسیلة انسان طراحی و خلق شده است؛ روایتگر لایه‌‌های به‌هم پیچیده تاریخ و 

طبیعت است؛ محصول دخالت ملموس یا ناملموس انسان در محیط است؛ نمایانگر شیوه‌‌های 
مختلف بهره‌‌مندی از ظرفیت‌‌های محیط توسط انسان است؛ حاصل تعامل گروهی انسان با 
محیط است، نه رابطۀ فردی او؛ متأثر از دو عامل اصلی فرهنگ و طبیعت است؛ نه به معنی 

بستر اولیة شکل‌‌گیری منظر، بلکه کیفیتی از منظر ایجاد شده است.

 آلون و همکاران 
(Aalen et al., 1997)؛ مرکز میراث جهانی یونسکو 
(UNESCO World Heritage Centre, 2009)؛ 
عشرتی و حناچی )1394(؛ دانایی‌‌نیا و ایل‌‌بیگی‌‌پور 

)1396(؛ منصوری و آتشین‌‌بار )1393(

نی
آیی

ظر 
من

شاخه‌‌ای منظر فرهنگی است؛ می‌‌توانند دارای کالبد و یا فاقد آن باشند؛ برخواسته از طبیعت و 
محمل باورها، اعتقادات، آداب‌ورسوم است. فراتر از کالبد، متأثر از رفتار و تعامل انسان پیرامون 
کانون‌‌های معنادار و مقدس است؛ پذیرفته‌شده توسط غالب مردم بستر خود است؛ بر اثر تداوم 

در طول زمان تثبیت است؛ متناسب و منحصر به فرهنگ بستر خود است؛ معرف قدمت و 
تاریخچه جامعه است. سبب ایجاد فضاهای شاخص و هویتمند در محیط می‌‌شود. به سه شیوة 

نماد و اسطوره‌‌‌سازی، کالبد و بنا و سنت تجلی می‌‌یابد.

علی‌‌الحسابی و پای‌‌کن )1392(؛ منصوری )1392، 
5(؛ نقی‌‌زاده )1389(؛ حبیبی )1387(؛ خاک ‌‌زند 
و تیموری ‌‌گرده )1394(؛ خرم‌‌رویی و همکاران 

)1397(

می
رد

ر م
نظ

شاخه‌‌ای از منظر فرهنگی است؛ پدید آمده تحت تأثیر مستقیم انسان است؛ عامل اصلی در م
ایجاد آن جوامع انسانی هستند؛ برآمده از زندگی جمعی و تعامل مردم با یکدیگر و محیط 

است؛ ماهیتی پویا دارد؛ تداوم آن وابسته به حفظ ارتباطات درونی جامعه است؛ گنجینه‌‌ای از 
رفتار و باورهای مردم در طول تاریخ است.

همتی )1398(؛ ابرقویی‌‌فرد و همکاران )1401(؛ 
(Schatzki, 2011) شاتزکی

جدول 1. انواع منظر با تأکید بر نقش انسان به‌عنوان سازندۀ اصلی. مأخذ: نگارنده.

جدول 2. مؤلفه‌‌های سازندۀ هویت ملی. مأخذ: نگارنده برگرفته از حسنی‌‌فر و عباس‌‌زاده مرزبالی، 1399.

تصویر 3. نقش انسان به‌عنوان عنصر اصلی در ساخت منظر. مأخذ: نگارنده.

توضیحاتمؤلفۀ سازندۀ هویت ملی

هویت ملی برآمده و وابسته به محیط جغرافیایی و قلمرو یک سرزمین مشخص و تکوین‌‌‌یافته از علاقه میان فرد و سرزمین است.سرزمین

بقای جامعه و حفظ و پیوستگی هویت ملی، وابسته به استمرار و تداوم تاریخی حضور افراد در یک سرزمین است. تاریخ هر ملت، تاریخ
منعکس‌کنندۀ تجربیات و احساسات مشترکی است که منجر به آفرینش هویت یگانه آنها می‌‌شود.

وجود دین و تعالیم مذهبی مشترک و پایبندی به آن و همچنین اعتقاد و تداوم در سنت‌‌های مذهبی، نقشی اساسی در شکل‌‌گیری دین
هویت ملی و تمایز میان جوامع از یکدیگر دارد. 

حفظ همبستگی و هویت ملی به میزان قابل‌توجهی وابسته به وفاداری مردمان یک سرزمین به حکومت و مبانی ارزشی و کارکردهای آن است.نظام حکومتی

فرهنگ مجموعه‌‌ای از ارزش‌‌ها، احساسات، رویکردها، رسم و رسوم و هنر مشترک میان یک ملت است که نسل به نسل منتقل فرهنگ
می‌‌شود، خودآگاه یا ناخودآگاه، افراد جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌‌دهد و از نشانه‌‌های تاریخی هر ملت است.

زبان عنصری بنیادین از هویت ملی و تأثیرگذار در تداوم حیات هر جامعه است که عامل پیوند با گذشته یک ملت است. همۀ زبان
عناصر هویت ملی بر محور زبان مشترک شکل گرفته‌‌ و معنا می‌‌یابند.

اسطوره‌‌ها نمایانگر فرهنگ و جهان‌‌بینی مردم و نمایندۀ تداوم زندگی فرهنگی یک ملت و تاریخ آن هستند.اسطوره‌‌ها
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فـردی را تقویـت کنـد. »دین« و »اسـطوره« نیز به شـکل گسـترده‌ای 
بـر ارزش‌هـا، باورهـا، رفتارهـا و تصـورات مـردم تأثیـر می‌گذارنـد و به 
ایجـاد هویت فـردی و جمعی کمک کنند. دین به‌عنوان یک سیسـتم 
اعتقـادی و فرهنگـی، نقـش بسـیار مهمـی در شـکل‌دهی بـه هویـت 
انسـان دارد. اسـطوره‌ها نیـز می‌تواننـد افـراد را از دوران‌هـای گذشـته 
تـا بـه امـروز، بـه شـکل‌دادن ارزش‌هـای فرهنگـی کمـک کننـد؛ آنها 
می‌تواننـد ارزش‌هـا، ایده‌هـا و اصـول اساسـی یـک فرهنـگ و جامعـه 
را منعکـس کننـد و بـه تقویـت هویـت ملـی یـا جمعیتـی که آنهـا را 
بـاور می‌کننـد کمک کنند )حسـنی‌‌فر و عبـاس‌‌زاده مرزبالـی، 1399(. 
»نظام حکومتی«، از جمله اقدامات سیاسـی، قانونی و اجتماعی دولت، 
میـزان آزادی شـهروندان، نحـوۀ توزیع قـدرت و منابع، حقوق انسـانی 
و حقـوق اجتماعـی را تعییـن می‌کنـد؛ ایـن عوامـل همـه بـا یکدیگر 
تعامـل دارنـد و می‌تواننـد بـه شـکل‌دادن هویـت انسـان کمـک یا آن 
را محـدود کننـد. »فرهنـگ« از آن جهـت که اساسـاً ماهیتی انسـانی 
دارد، بیشـترین تأثیر را بر هویت انسـان دارد. فرهنگ، ارزش‌ها، باورها، 
جهان‌‌بینـی، سـبک زندگی و شـیوۀ تعامـل با جهان هسـتی را تعیین 
می‌‌کنـد و بـه شـکل‌دادن هویت فـردی و جمعی کمک کنـد. فرهنگ 
می‌توانـد احسـاس تعلق به جامعـه‌ای که فـرد در آن زندگی می‌کند را 
ایجـاد کنـد. »زبـان« نیز تأثیرات گسـترده‌ای بر هویت انسـان دارد. هر 
زبـان به‌عنـوان ابـزار اصلی بـرای ابراز احساسـات، اندیشـه‌ها، اعتقادات 
و ارزش‌هـای فـردی و فرهنگـی، دارای الگوهـای خاص خود اسـت که 
نشـان‌دهندۀ فرهنگ، اعتقادات و ارزش‌هـای منحصربه‌فرد یک جامعه 

اسـت )تصویر 4(. 

بحث: ایرانی‌بودن منظر
منظـر، مفهومـی پیچیـده و دارای لایه‌‌هـای متعدد اسـت؛ اطلاق صفتی 
ماننـد »ایرانـی« و افزودن ماهیت ایرانی نیز بر پیچیدگی‌‌های آن می‌‌افزاید. 
بـا ایـن وجود بهره‌‌مندی از عناصر سـازندۀ آن برای تعریف و تبیین مفهوم 
منظـر ایرانـی، می‌‌تواند به روشن‌شـدن ابعاد و ویژگی‌‌هـای آن کمک کند. 
اگـر چـه مطابق بـا نظریه‌‌های مختلـف مانند گشـتالت، کل هر چیـز، از 
مجموع اجزای سـازندۀ آن بیشـتر است )شـاپوریان، 1386( و این موضوع 
در رابطـه بـا پدیـدۀ منظـر نیز بـا توجه به ماهیـت آن بیشـتر خودنمایی 
می‌‌کنـد، امـا از این رهگـذر می‌‌توان منظر ایرانی را بازشناسـایی کرد. برای 
داشـتن هویت ملی، تک‌تک عناصر و مؤلفه‌‌های منظر و همچنین کلیت 
آن می‌‌بایسـت ایرانی باشد. هویتمندبودن عناصر منظر پیشتر مورد بحث 
قـرار گرفـت؛ در این بخش به ایرانی‌بودن هر یک از آنها پرداخته می‌‌شـود.

هویت ملی عناصر منظر
مطابق آن چه پیشـتر اشـاره شـد، وجـود، عدم وجـود و کیفیت هویت 
ملـی هـر چیـز را بایـد در مؤلفه‌‌هـای یادشـده بررسـی کـرد. بـا توجه 
بـه هـدف پژوهـش و بـرای درک مفهـوم هویـت ایرانـی منظـر، اینک 
هویـت عناصـر سـازندۀ با توجه بـه مؤلفه‌‌هـای هفت‌‌گانـۀ هویتمندی 

مـورد بحـث قـرار می‌‌گیرد. 
- عناصـر طبیعـی محیط: هـر پهنـۀ جغرافیایـی از زمین، شـرایط 
منحصربه‌فـردی از لحـاظ اقلیـم، تنوع زیسـتی، زمین‌شناسـی و دیگر 
مؤلفه‌‌هـای جهـان طبیعت دارد کـه همین امر اجـزای طبیعی موجود 
در آن سـرزمین را متمایز از سـایر نقاط جهان می‌‌کند. این موضوع در 
حـوزۀ علـم اقلیم‌‌شناسـی قابل‌بحث اسـت. ایـن تفـاوت می‌‌تواند تنوع 
در ویژگی‌‌هـای آب‌و‌هوایـی، گونه‌‌هـای گیاهـی، گونه‌‌هـای جانـوری، 
توپوگرافـی، منابـع طبیعـی و ... در نقاط مختلف را سـبب شـود. با این 
تفاسـیر، هویت عناصـر طبیعی را می‌‌تـوان برآمده از مؤلفۀ هویت‌سـاز 

»سـرزمین« دانسـت کـه معرف هویت بسـتر خاص خود هسـتند.
- عناصر مصنوع محیط: »سـرزمین« در تعیین نوع و کیفیت منابع 
طبیعـی بـرای ساخت‌وسـاز انسـان و بهره‌‌منـدی او از مصالـح موجود، 
در جهـت اهـداف خـود تأثیرگذار اسـت. »نظام حکومتی« متناسـب با 
ماهیـت و اهـداف خـود می‌‌توانـد مروج سـبک‌‌ها و الگوهـای خاصی از 
بناها و عناصر کالبدی در جامعه باشـد. آنها همچنین بر سـاختار شـهر 
و متأثـر از آن، بر زیرسـاخت‌‌های شـهری نیز تأثیر گذارنـد. در رابطه‌‌ای 
به‌هم‌پیوسـته، »دیـن« و »اسـطوره« نیـز بر عناصر مصنـوع موجود در 
محیـط تأثیـر دارنـد؛ آیین‌‌ها و مناسـک دینی و همچنین پرسـتش و 
بزرگداشـت اسـطوره‌‌ها، عمدتـاً نیازمنـد کالبـد فیزیکـی، مصنوعات و 
عینیاتی هسـتند که جلوه‌‌ای از هویت بسـتر خود را بازنمایی می‌‌کنند. 
»فرهنـگ« هـر ملـت متأثـر از عوامـل مختلفی ماننـد تاریـخ، ادبیات، 
هنـر، مذهـب، زبـان، آداب‌و‌رسـوم و ... اسـت و تأثیـر قابل‌توجهـی بـر 
عناصـر مصنـوع یک ملـت دارد. این تأثیـر در حوزه‌‌های مختلفی مانند 
معمـاری، طراحـی، صنایع دسـتی، نقاشـی و ... قابل‌مشـاهده اسـت. از 
ایـن رو، فرهنـگ می‌تواند عناصر مصنـوع را در قالب نمادها و الگوهایی 

متفـاوت و متنـوع ایجـاد کند کـه هویت هر ملـت را جلـوه می‌‌دهد.
- انسـان: منظر پدیدۀآمده توسـط انسـان در هر دو سـاحت عینی و 
ذهنـی آن، می‌‌توانـد محمـل هویت ملی جامعه باشـد. »سـرزمین« به 
معنای محیطی که زیسـت انسـان در آن جریـان دارد، نقش مهمی در 
شـکل‌دهی بـه هویـت او دارد. انسـان‌ها از طریـق ارتبـاط با سـرزمین 
خـود، ارتباطـات اجتماعـی، قومـی، هویـت فـردی و گروهـی و حتـی 
ایده‌ها و ارزش‌های مشـترک را تجربـه می‌‌کنند. آثار فرهنگی و هنری، 
زبـان، آیین‌هـا و رسـومات، همگـی تحت‌تأثیـر محیـط زندگی انسـان 
هسـتند و بـر هویت او تأثیـر می‌گذارند. »تاریخ« به‌عنـوان مجموعه‌ای 
از رویدادها، فرایندها، ایده‌ها و تجربیات گذشـته، به شـکل‌دادن هویت 
فـردی و جمعـی کمـک می‌کنـد. تاریـخ می‌توانـد ارزش‌های فـردی و 
جمعـی را تعییـن کنـد و همچنیـن از طریق یـادآوری دوران گذشـته 
تصویر 4. مؤلفه‌‌های تأثیرگذار بر هویت هر یک از عناصر سازندۀ منظر. مأخذ: نگارنده.و بررسـی تجربیـات قدیمـی، احسـاس تعلق بـه جامعۀ ملـی و هویت 
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سرزمین••
هویـت عناصـر طبیعی محیط که در سـاخت منظـر نقش دارنـد، غالباً 
متأثر از سـرزمین هسـتند. ایرانی‌بودن عناصر طبیعی یعنی مصادیق آن 
نظیـر گونه‌های گیاهـی، گونه‌های جانـوری، آب‌وهوا، جنس زمیـن و ...، 
متعلق به جغرافیا، اقلیم و سـرزمین ایران و بومی آن باشـند؛ به‌نحوی‌که 
با سـایر اقلیم‌ها، سـرزمین و موقعیت‌هـای مکانی متمایز باشـد. مصالح 
خاکـی نظیـر خشـت و آجـر، تکنیک‌‌های سـاخت مانند طـاق و گنبد، 
سیسـتم‌‌های آبرسانی سنتی و گیاهان شـاخصی نظیر کاج، سرو و چنار 
که مناظری مانند بافت شـهرهای سـنتی و گونه‌‌های مختلف باغ ایرانی 

را پدیـد آورده‌‌انـد، همگی متأثر از جغرافیا و اقلیم این سـرزمین اسـت.
نظام حکومتی••

در یکـی از مهم‌‌تریـن گونه‌‌هـای منظـر یعنـی منظـر شـهری، منظـر 
پدیدآمده در دور‌ۀ حاکمیت‌‌های مختلف ایران، متفاوت اسـت. در دورۀ 
پیش از اسلام و حاکمیت ساسـانیان سـازمان شـهر متشـکل از ارگ، 
آتشـکده و مراکز اداری در مرکز شـهر، محله‌‌های اشـراف در لایۀ بعدی 
و در آخـر محله‌‌هـای پیشـه‌‌وران قـرار داشـت )سـلطان‌‌زاده، 1362(. 
درحالی‌کـه شـهرهای تحـت حکومـت دولت‌‌هـای اسلامی در ایـران، 
متشـکل از عناصـری چـون مسـجد جامع، بـازار، میـدان و محله‌‌هایی 
اسـت که براساس قومیت یا پیشۀ سـاکنان شکل گرفته‌‌اند که ساختار 
و منظر شـهری متفاوتی را پدید آورده بود )منصوری، 1386، 59-55(. 
نظام‌‌هـای حکومتـی از حیـث تعییـن دیـن واحـد در قلمـرو تحـت 
حکومـت و همچنیـن سیاسـت‌‌های اخذشـده، بـر نحوۀ تعامل انسـان 
بـا محیـط تأثیـر می‌‌گذارند. بـرای مثال سـفرهای پادشـاهان قاجار به 
فرنـگ و تأثیرپذیـری از هنـر و معماری کشـورهای اروپایـی، بر مناظر 

شـهری زمان خود تأثیر مسـتقیم داشـته ‌‌اسـت )قبادیـان، 1392(.
دین••

دین به‌واسـطۀ ضـرورت وجـود مراکز عبـادی و نیایشـگاه‌‌ها، آیین‌‌ها و 
مناسـک دینی، به‌‌طور مسـتقیم بر شـکل‌‌گیری مناظر ایرانی با هویت 
منحصربه‌فـرد خود تأثیر گذاشـته اسـت. فضاها و بناهای ساخته‌شـده 
در ایـران پیـش از اسلام ماننـد سـاختمان‌‌های عظیـم و کاخ‌‌هـای 
هخامنشـیان و ساسانیان و یا آتشـکده‌‌های زرتشتی، همگی برخواسته 
از اعتقـادات دینـی عصـر خـود بوده‌‌انـد )زندیـه، 1398(. پـس از ورود 
اسلام نیـز منظر ایرانی از لحاظ معنایـی، فضایی و کالبدی دچار تغییر 
و وابسـته بـه موازیـن دین اسلام شـد؛ نقش مسـاجد در شـکل‌‌گیری 
سـاختار و هویـت شـهر ایرانـی غیرقابل‌انکار اسـت )ولزبیچـر، 1396(. 
اگـر چـه تعامل انسـان ایرانی با طبیعت پیرامـون خود در طـول تاریخ 
متأثـر موازیـن ادیـان غالب بوده اسـت، اما کلیتی یکپارچه و منسـجم 
داشـته اسـت که مبنـای آن با وجـود تفـاوت در جزئیات، حفظ شـده 
اسـت. در عصـر ایران باسـتان و پیـش از ورود اسلام، تقدیس طبیعت 
و عناصـر طبیعـی و اهتمام بـرای درختکاری و باغسـازی، امری برآمده 
از دیـن و مبنـای رفتـار انسـان بـود. پـس از ورود اسلام نیـز دیـدگاه 
جهان‌‌بینـی اعتقـادی ایرانیـان در رابطـه بـا طبیعت و مقدس‌شـمردن 

آن تـداوم یافت.

اسطوره••
اسـطوره‌‌ها در طـول تاریخ بـر نحوۀ دخل و تصـرف ایرانیان در طبیعت 
و ایجاد مناظر نقش داشـته‌‌اند. اسـاطیر ایران باسـتان کـه از طبیعت و 
عناصـر طبیعی مانند آسـمان، خورشـید و گیاهان انتخاب می‌‌شـدند، 
بـه تعامـل انسـان ایرانـی بـا محیـط پیرامـون خـود و سـاخت مناظر 
هویتمنـد منجـر می‌‌شـدند )فرهـی فریمانـی و حقیقت‌‌بیـن، 1395(. 
ایـن اسـطوره‌‌ها در آفرینـش مناظر آیینی نظیر نیایـش در کنار مظاهر 
مختلـف آب و یـا مناجـات و دخیل‌بسـتن بر درختان مقدس، سـاخت 
اماکـن مقدسـی نظیر معابـد آناهیتا در نقـاط مختلف سـرزمین ایران 
و همچنیـن تزیینـات و نقـوش مختلـف مانند نقـش درخت سـرو در 

بسـیاری از آثـار معمـاری کهن نقش داشـته‌‌اند.
فرهنگ••

ویژگی‌‌هایی نظیر محرمیت، درونگرایـی، نفوذپذیری، تعامل‌‌پذیری و ... 
غالباً وابسـته و برخواسـته از فرهنگ جامعة ایرانی هسـتند که در ابعاد 
مختلف منظر تجلی می‌‌یابند. انسان ایرانی با نگرش و جهان‌‌بینی خود 
کـه در فرهنـگ او متجلی اسـت، در تعامل با طبیعـت مناظر متفاوتی 
را بـه اقتضـای زمـان و شـرایط موجود خلـق می‌‌کند. زیبایی‌‌شناسـی، 
کیفیـت تعاملات در فضاهای جمعی، عناصر و ترکیب‌‌هـای موجود در 
سـاختار کالبدی، چگونگی برخـورد با طبیعت و عوامل بسـیار دیگری 
از جملـه تأثیـرات فرهنـگ ایرانـی بر انسـان ایرانی به‌شـمار می‌‌آید که 

در تولید منظـر نقش دارد.
زبان••

ایرانـی  فرهنـگ  و  تمـدن  وحدت‌‌بخـش  عوامـل  از  فارسـی  زبـان 
بـوده اسـت کـه در آفرینـش آثـار ادبـی و هنـری تأثیرگـذار بوده‌انـد 
)مدرسـی، 1394، 12(. ایـن زبـان همچنیـن در انتقـال آداب‌ورسـوم، 
آییـن و میـراث فرهنگـی و حفـظ ارتبـاط میـان ارزش‌‌هـای اعصـار 

متمـادی نقـش داشـته اسـت.
تاریخ••

تاریـخ ایران بر شـکل‌‌گیری نگرش و شـخصیت ایرانیـان نقش پررنگی 
داشـته و یکـی از عمده‌‌تریـن عناصـر سـازندۀ هویـت ملی ایران اسـت 
)احمـدی، 1388(. مناظـر پدیدآمـده اساسـاً ردی از تاریـخ بر طبیعت 
دارنـد کـه روایتگـر الگوهـای پیشـین، حـوادث و وقایـع و در یک کلام 
تاریـخ بسـتر خویش هسـتند. از جملـه آ‌نها می‌‌تـوان بـه محوطه‌‌های 

باسـتانی و شـهرهای سـنتی ایران اشـاره کرد.

نتیجه‌گیری
تبییـن مفهـوم منظـر ایرانی به شـناخت بهتـر کیفیـت و مصادیق آن 
کمک شـایانی می‌‌کنـد. اگرچه منظر به‌عنوان یک کل منسـجم، فراتر 
از مجمـوع تک‌تـک اجـزای تشـکیل‌دهندۀ به‌تنهایی اسـت، اما هویت 
آن را می‌‌تـوان در هویـت عناصـر سـازندۀ منظر جسـت. مطابق با آنچه 
پیشـتر بیان شـد و در پاسخ به پرسـش‌‌های پژوهش، ایرانی‌بودن منظر 
متأثـر از میـزان ایرانی‌بـودن عناصر طبیعی و عناصـر مصنوع محیط و 
همچنین فرهنگ انسـانی به‌عنوان سـازندۀ ابعاد عینـی و ذهنی منظر 
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اسـت. این هویت ایرانی در قالب مؤلفه‌‌های هفت‌‌گانۀ سـرزمین، تاریخ، 
دیـن، نظـام حکومتـی، فرهنگ، زبـان و اسـطوره در عناصر منظرسـاز 
تجلـی می‌‌یابـد )تصویـر 5(. آنچنـان که بررسـی شـد، انسـان به‌عنوان 
پدیدآورندۀ منظر، بیشـترین ظرفیت و تأثیر را در افزودن هویت ایرانی 
بـه مناظـر دارد و همۀ مؤلفه‌‌هـای هویت‌‌بخش برای او صادق هسـتند. 
بـا ایـن تفاسـیر اگـر مصادیقـی از منظـر مانند بـاغ ایرانی بـا گونه‌‌های 
گیاهـی غیربومـی و هویتـی بجز هویـت ایرانی متصور شـود، آن منظر 
ایرانی نیسـت؛ اگر منظر شـهرهای سـنتی ایرانی با سـاختمان‌‌هایی با 
هویـت غیرایرانـی و فـرم و تزئینـات غیربومی متصور شـود، این منظر 
ایرانـی نیسـت و حتـی اگـر در مناظـری بـا کالبـد اصیـل ایرانی نظیر 
میادیـن شـهرهای سـنتی، حضـور و تعامل انسـان با محیـط پیرامون 
خود کیفیتی متفاوت از جهان‌‌بینی و زیسـت ایرانیان داشـته باشد، آن 
منظـر نیـز ایرانی تلقی نمی‌‌شـود. منظر ایرانـی در همۀ ابعـاد و اجزای 
خـود هویت منحصربه‌فـرد خود را ابراز می‌‌دارد. همچنیـن یادآوری این 
نکتـه ضروری اسـت کـه میـزان ایرانی‌بودن منظر مانند سـایر کیفیات 
و ویژگی‌‌هایـی کـه می‌‌تـوان بـرای منظـر متصور شـد، به‌صـورت صفر 
و صـدی و مطلـق نیسـت، بلکـه طیفـی را در بر می‌‌گیرد کـه به نقش 

تصویر 5. ماهیت منظر ایرانی مبتنی بر عناصر سازندۀ آن. مأخذ: نگارنده.آفرینـی هـر یـک از عناصر در بازنمایی هویت ایرانی وابسـته اسـت.  
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